


بسم الله الرحمن الرحيم
درس خارج اصول استاد شبيري
22/1/90
مبحث تعادل و تراجيح

اخبار علاجيه
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
در مورد روايت مكاتبه محمد بن عبدالله بن جعفر حميري صحبت مي كرديم. ما عرض كرديم كه اين روايت را نمي توان مرحوم آقاي صدر تعبيري داشتند كه فرموده بودند دو تا روايتي كه امام عليه السلام در كلامشان اشاره كردند اين دو تا روايت جمع عرفي دارند. يكي از اينها تخصيص به ديگري مي زند نه صرفا به جهت اينكه يكي عام است و يكي خاص، به جهت حكومت يكيشان مقدم است.
ما اشكال مطرح كرديم كه حالا اگر قرار باشد اين دو تا روايت يكي ديگري را تخصيص بزند حالا چه به لسان تخصيص چه به لسان حكومت هر كدام باشد بايهما اخذت من باب التسليم معنا ندارد به دليل اينكه عام مخصص در مورد خوب اعتبار ندارد چون مورد جزو مصاديق عام مخصص نيست و ديگر معنا ندارد كه بگوييم به آن عامي كه تخصيص خورده در مورد مي توانيم اخذ كنيم. پس علي اي تقدير هر جور مي خواهي اين روايت را معنا كنيد نمي دانم تخيير واقعي، ظاهري، در مسئله فقهيه در مسئله اصوليه اين مشكلي است كه بايد حل بشود اين وراي آن بحثي است كه تخيير در روايت تخيير واقعي است يا ظاهري؟ اين را قرينه قرار مي دادند كه بگويند تخيير در مسئله اصولي نيست و تخيير در مسئله فقهي است. اين ربطي به اين ندارد كه تخيير در مسئله اصولي باشد فقهي باشد اين در واقع يك اشكالي به روايت بود كه ما مي گفتيم كه اصلا اينجا باب تخصيص نيست باب تقييد نيست من جمله اينكه اساسا در آن تقييد اصلاح و تقييد و حمل مطلق بر مقيد يا تخصيص عام به خاص در مستحبات نمي آيد. اين يكي از جوابهايي بود كه اشاره كرديم و از نكات مختلف اين اشكال را خواستيم جواب بدهيم.

س:

ج: نه نمي دانستيم. نه نه.
ما اساسا به طور كلي حالا اين نكته كلي را عرض بكنم آقاي صدر آقاي خويي اينها در جايي كه يك عامي وارد شده باشد يك خاصي وارد شده باشد مي گويند خاص هميشه عام را تخصيص مي زند. يك مطلقي داشته باشيم مقيدي داشته باشيم مي گويند مطلق را حمل بر مقيد مي كنيم. ماهيچ يك از اين دو تا قاعده را به عنوان يك قاعده عام قبول نداريم. حمل مطلق بر مقيد، تخصيص عام به خاص از باب اظهريت است درجايي كه خاص اظهر از عام باشد بله تخصيص زده مي شود. در جايي كه ظهور عام ظهور مطلق در اطلاق از ظهور مقيد در تقييد اضعف باشد ما مقيد را قرينه تصرف در مطلق و اينها قرار مي دهيم ولي اگر برعكس بود گاهي اوقات ممكن هست برعكس باشد ما به گونه ديگري تصرف كنيم تصرفات ديگري هم ممكن هست و الزاما حتما حمل مطلق بر مقيد نمي كنيم تخصيص عام به خاص نمي زنيم به خصوص درمستحبات، ما به طور كلي كه قائل نيستيم كه اين قاعده عامي در اينجا وجود دارد از باب اظهر و ظاهر مي دانيم به خصوص در مستحبات كه نوعا برعكس است اصلا، در مستحبات معمولا حمل مطلق بر مقيد نمي شود و آقايان هم اين را دارند ديگر
س:

ج: به بحث وحدت حكم و اينها ارتباطي ندارد بحثش قبلا گذشت كه اصلا نكته حمل مطلق بر مقيد نكته اي است كه در مستحبات نمي آيد. به وحدت حكم هم ارتباطي ندارد.

س:

ج: مثلا حمل بر فرض افضل و اينها ممكن هست بشود اينجا اشكالي ندارد.
س:

ج: خوب حالا اينها بحثش گذشت كه آيا جايي كه يكي به لسان نفي باشد يكي به لسان اثبات باشد فرق دارد يا ندارد اين جهت هم آنجا بحث كرديم كه نه بين اين دو جهت هم فرق نيست. چه اعتق رقبة مومنه باشد چه آن يكي لا؟؟؟ رقبة‌ مومنه باشد هيچ تفاوتي ندارد بحث امكان حمل بر استحباب هم در لا؟؟؟ رقبة مومنه مي آيد و هم در جايي كه لا؟؟؟ رقبة كافره مي آيد و هم در جايي كه دليل دوم ما اعتق رقبة‌ مومنه باشد، مفصل در حمل مطلق بر مقيد هر دو جهتش را ما بحث كرديم.

س:

ج: خوب آن كه بله عرض كردم، از باب حكومت بودنش را بحث كرديم. حالا اينجا من اصلا به حكومتش كار ندارم. بحث اين است كه تخصيص بودنش حالا حكومت نباشد تخصيص باشد آن حكومت يك بيان خاص آقاي صدر هست كه اين از باب حكومت است كه مي گفتيم حكومت نيست. آن اشكالي كه در حكومت بودن مطرح مي كرديم. ولي بحث عمده تر اين هست كه حالا حكومت نگوييد تخصيص كه هست
س:

ج: تخصيص آن عام است گفته در هر حالتي تكبير هست. اين خاص هست مي گويد در بعد از تشهد اول تكبير نيست. آن عام به وسيله اين خاص تخصيص مي خورد ديگر. ما مي گفتيم كه نه ممكن هست الزاما اينجور لازم نيست بكنيم ممكن هست به قرينه خاص آن عام را حمل بر استحباب كنيم در واقع حالا عرض مي كنم.

پس بنابراين ما اشكالمان اين بود كه اگر به هر بياني حالا به بيان حكومت به بيان تخصيص متعارف دليل دوم را مخصص دليل اول بگيريم بايهما اخذت من باب التسليم صحيح نمي شود، فيه حديثان هم عرض كرديم صحيح نمي شود مگر با تأويلي كه فيه حديثان را بخواهيم بگوييم اينجا مي آيد. كه به اين جهات به بعضي از نكاتي كه عرض مي كنم در لابلاي فرمايشات بعضي از آقايان...........
